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- هاي استعارة مفهومي ترس بين نابينايان و بينايان جغرافياي زبانيمقايسة شناختي مؤلفه

 فرهنگي ايلام 

 
 ايلام، ايلام، ايران انگليسي دانشگاه ادبيات و زبان گروه ثباتي، استاديار الهام

  

  ١٤١-١٧٠صص: 

  چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و مقايسة مفاهيم استعاري تــرس در گفتــار روزمــرة 

به اين منظــور، باشد.  فرهنگي ايلام مي-بزرگسالان بينا و نابيناي مادرزاد در جغرافياي زباني

نفــر بزرگســال  ٢٥در دو گروه آزمودني شــامل گويشور اين منطقه    ٥٠هاي پژوهش از  داده

عنوان گــروه نفر بزرگسال بينا به  ٢٥سال و    ١٨-٧٠عنوان گروه آزمايش در ردة سنينابينا به

به منظور نمايش چگونگي بيان استعاري ترس در گفتار كنترل همتاي آنها گردآوري شدند.  

هــاي مبــدأ نيــز شناســايي و ها، پربســامدترين حــوزهبر نگاشت اين دو گروه از افراد علاوه

-هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي در نــرمروشاز    با استفاده  هاداده  ليتحلمعرفي شدند.  

هــاي مفهــومي عواطــف هاي مربــوط بــه درك اســتعارهصورت گرفت. يافتــه  SPSSافزار

داري بين بزرگسالان بينا و نابينا ها، تفاوت معنيمشخص ساخت كه از نظر فراوانيِ استعاره

رفته براي قلمروهاي مبدأ تــرس در گفتــار كاروجود نداشت، اما فراواني منشأهاي حسي به

-طور معنــيكه افراد نابينا براي بيان ترس بهاين دو گروه با يكديگر متفاوت بود، به طوري 

-. مقايســه داده(P<0.05)بردنــدداري حواس چشايي و لامسه را بيشتر از افراد بينا به كار 

 نظر  از) نشان داد كه  ٢٠٠٢(  كووچشآمده از پژوهش با مدل قلمروهاي مبدأ  دست  هاي به

  .  شت ندا وجودها آن  نيب  كامل مطابقت ترس،  مبدأي  قلمروها  كاربرد

  

فرهنگــي ايــلام، -مفهومي، بينايان، تــرس، جغرافيــاي زبــاني  هاياستعاره:  هاي كليديواژه

 مادرزادن  شناسي شناختي، نابينايازبان
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 مقدمه.١

رسـد و گانه بـه ادراك مـيهاي پيرامون خود از طريق حواس پنجهانسان در مواجهه با پديد

كند. به  يم  بندي و ذخيرهدر ذهن خود طبقه  ١"مفهوم"آمده را به شكل  دستسپس اطلاعات به

ازاي هر مفهوم، يك نماد زباني در جهان خارج وجود دارد كـه فـرد هرگـاه در ديگر، به  عبارت

كنـد. مي  گيرد، ميان آن نماد و مفهوم مرتبط با آن ارتباط برقرارميمواجهه با آن نماد زباني قرار  

مربوط به مفـاهيم مختلـف هاي  بندي ذهني نيز وجود همين ويژگيواقع، مبناي اصلي مقوله  در

-دهند و به ما اجازه ميهاي ذهني هستند كه معناي كلمات را شكل مياست. مفاهيم، بازنمايي

: ٢،١٩٨٤كنيم (مدين و اسميتبندي  دهند كه رويدادها و اشياي موجود در جهان اطراف را طبقه

كننـد و بازنمـايي مي  ). در طي فرايند رشد و بلوغ، تجربيات به ما در تشكيل مفاهيم كمك١١٤

شوند؛ براي مغز مي  ٣حركتي–شده در قشر حسيشدن دوبارة تجربيات ذخيرهمفاهيم سبب فعال 

دوباره بازنمايي تجربيات ما را از لگدزدن هنگام ديـدن كسـي   "زدنلگد"مثال، بازنمايي مفهوم  

؛ ١٩٨٥، ٤نمايد (آلپـرتخواهد اين كار را انجام دهد، فعال ميزدن است و يا ميكه در حال لگد

  ).  ٢٠٠٥و ليكاف،   ٦؛ گالس١٩٩٩،  ٥پولوِرمولر

بحث در فرايند درك و توليد زبان، نحوة كاربرد زبـان مجـازي هاي مهم و قابليكي از جنبه

مجازي، زبـاني اسـت كـه مقصـود آن ترين شكل زبان مجازي است. زبان  است. استعاره اصلي

: ١٣٨٠؛ ترجمه طـاهري،  ١٩٧٢،  ٧شود (هاوكسميمستفاد  مقصودي نيست كه از معناي كلمات  

ليكـاف و جانسـون از ديـدگاه  شناسـي شـناختي  رويكرد جديد به استعاره درحوزة زبـان).  ١١

-نظـر مـيكه آن را تنها يـك آرايـة ادبـي در است) در تقابل با ديدگاه سنتي به استعاره ١٩٨٠(

استعاره به هرگونه فهم و بيان تصورات انتزاعـي در قالـب شناسي شناختي،  گرفتند. از نظر زبان

) ايـن فراينـد را ٤-١:  ١٩٩٣. ليكـاف ()١٨٩:  ٢٠٠٧،  ٨شود (گريديتر اطلاق ميتصورات عيني

 
1- concept 
2- Medin & Smith  
3- sensory-motor 
4- Allport 
5- Pulvermüller  
6- Gallese 
7- Hawks 
8- Grady 
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تـر كـه انتزاعـي ١داند كه ضمن آن، حـوزه مقصـداي در نظام مفهومي ميحوزهالگوبرداري ميان

شناسـان بـه بـاور برخـي از زبـان  .شـودمي  شد، دركباتر ميكه عيني٢است از روي حوزه مبدأ

ها از ذهـن بـه سـوي ) جهت استعاره٢٠٠٦ ٣و گيرارتز ٢٠٠٦، ٢٠٠٢، ٢٠٠٠شناختي (كووچش  

كنند و پس از آن استعاره در ذهنشـان شـكل زبان است، يعني افراد ابتدا موضوعي را تجربه مي

، بـا توجـه بـه اهيمـت تجربـة ديـداري در  يابد. بر اين اساسشنان نمود ميگيرد و در زبانمي

رود كه محروميت از اين حس بـر درك و زبـان افـراد نابينـاي ها، انتظار ميگيري استعارهشكل

  مادرزاد تأثير زيادي داشته باشد.

كـه   شـودايـن سـؤال مطـرح مـيهـاي مفهـومي،  با توجه به نقش بينايي در درك اسـتعاره

-هاي به دست آمده از افراد بينا و نابيناي مادرزاد در استعارههها بر اساس دادگذاري نگاشتنام

در رابطه با عملكـرد  ايـن دو   تواند داشته باشد؟ همچنين،سازي از مفهوم ترس چه تفاوتي مي

. ميـزان اسـتفادة ١شـوند: گروه آزمودني در بيان استعارة مفهومي ترس اين فرضيات مطرح مـي

صـورت . نابينايان بـه٢ط به حوزة بينايي بايد كمتر از بينايان باشد.  هاي مربونابينايان از استعاره

  كنند.  جبراني از حواس شنيداري، چشايي و لامسه بيشتر از ساير حواس استفاده مي

  . پيشينة پژوهش٢

هاي مفهومي عواطف مورد توجه بسياري از پژوهشـگران ايرانـي و غيرايرانـي قـرار استعاره

هاي مختلف اين موضوع را مورد بررسـي قـرار اين پژوهشگران از جنبهگرفته است. هر يك از 

ها توسـط پژوهشـگران ايرانـي و غيرايرانـي ترين اين پژوهشاند. در ادامه به برخي از مهمهداد

  شود.  اشاره مي

) در پژوهش خود به بررسي ساختار مفاهيم عاطفي خشم، غـرور و عشـق ١٩٨٦ (كووچش

هاي اين پژوهش، ساختارهاي مفهومي مرتبط با ايـن عواطـف در يافتهپرداخته است. بر اساس  

 -٤،  ٤نظـام مفـاهيم مـرتبط  -٣نظـام مجَازهـا،  -٢،هانظام استعاره  -١گيرند:  چهار دسته قرار مي

) در مطالعة موردي مفهوم خشـم در ١٩٨٧هاي شناختي. در پژوهشي ديگر ليكاف (مقولة انگاره

 
1- target domain 
2- source domain  
3- Geeraerts 
4- related concepts 
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استفاده بـراي بيـان خشـم هاي موردبا نگاهي به اصطلاح  رناكزنان، آتش و چيزهاي خطكتاب  

هـا وجـود دارد. مندي در تمامي ايـن اصـطلاحكند كه ساختار قاعدهدر زبان انگليسي اشاره مي

هـاي هاي استعاري خشـم و شـادي در زبـانعبارت"اي با عنوان ) در مقاله١٩٩٥(  ١همچنين يو

-پردازد تا به شباهتهاي اين دو مفهوم در هر دو زبان مياستعارهبه بررسي    "انگليسي و چيني

هاي موجود پي ببرد. تحقيقات وي نشان داد كه در مورد مفهوم خشم، هر دو زبـان ها و تفاوت

-برند و در مورد مفهوم شادي از استعارهكار مي  را به  "خشم گرماست"استعاره مفهومي اصلي  

 ٢اسـتفانوويچكننـد.  است» و «شادي ظرف است» استفاده مي  هاي «شادي بالاست»، «شادي نور

 Glückهـاي مفهـومي دو واژةاي بـه بررسـي اسـتعاره) با استفاده از رويكـردي پيكـره٢٠٠٤(

«happiness«  وFreude  »joy  «معناي شادي در زبان انگليسي و معادل آنها در زبان آلمـاني   به

-استعاره  هايشيوه  در  ٣ويژههاي زبانمشاهده كرد كه تفاوتهاي خود  در بررسي  وي  پرداخت.

هـاي فرهنگـي دو زبـان سـبب ايجـاد تفاوت وجـود دارد وسازي اين دو واژه در اين دو زبان 

 اي با) در مقاله٢٠٠٨(  ٤العابدالحق و الشريف.  ها در دو زبان شده استكاربرد متفاوت اين واژه

بـه بررسـي  "هاي خشـم و شـادي در انگليسـي و عربـيتعارهمطالعة تطبيقي كاربرد اس"عنوان  

هاي اين دو زبان پرداختند. آنها بر اين بـاور هسـتند  كـه  هـر دو زبـان در اسـتفاده از استعاره

و سـوريانو   ٥اوگـاركوواهاي خشم و شادي اشتراك دارنـد.  ها در بيان مفهومتعدادي از استعاره

از ديدگاه زبانشناسي شناختي بر اساس ساختار بـدن   سازي احساساتبه بررسي مفهوم  )٢٠١٤(

هـاي انگليسـي، روسـي و هاي مختلف خشم در زبانعنوان ظرفي براي گونههاي آن بهو بخش

اسـتفاده هـزار واژة مـورد  ٢٠هاي آماري روي  پژوهشگران با انجام تحليل  اند.پرداختهاسپانيايي  

سـازي احساسـات از تجربيـات جسـمي و عوامـل مفهومبراي خشم، به اين نتيجه رسيدند كه  

 »بـدن ظرفـي بـراي خشـم اسـت«اسـتعارة    ،گيرد. در اين سه زباناجتماعي شكل مي-فرهنگي

) نيز به بررسي استعاري غلبه بر ترس در بازنمايي بحران كرونـا ٢٠٢١الساعدي (وجود داشت.  

ها نشان داد كه زبـان اسـتعاري ههاي انگليسي سعودي پرداخت. تجزيه و تحليل داددر روزنامه

 
1- Yu 
2- Stefanowitsch 
3- Language-specific 
4- Al-Abed Al- Haq & El-Sharif 
5- Ogarkova 
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هاي انگليسي منتخب نقش بزرگي در رفع ترس عمـومي ازشـيوع ايـن استفاده شده در روزنامه

ريزي دولت در اين زمينه داشت. در پژوهشي ديگر رادساپ، رادپـان و بيماري وكمك به برنامه

 ١٩-كوويـد    هـاي مفهـومي تـرس و غـم در پانـدمي) نيز به بررسـي اسـتعاره٢٠٢٢(١سوكلك

هاي اين پژوهش حاكي از آن بود كه در زبان تايلندي براي بيان ترس و اندوه از پرداختند. يافته

حوزه مبدأ تسلط، گياه، ماورالطبيعت، غذا، ابزار گرانبها، جنگ، ماده، حيـوان و اعضـاي بـدن   ٩

 شود. زمينه اشاره ميهاي داخلي نيز در اين  كنند. در ادامه به برخي از پژوهشانسان استفاده مي

-بررسي استعاره در زبان درد از ديدگاه زبـان"عنوان    نامة خود بادر پايان  )١٣٨٩منصوبي (

گفتـار سـخنگويان   از  جملـه را  ٨٧. وي  ه استبه بررسي استعارة درد پرداخت  "شناسي شناختي

ه قلمـرو زبان گردآوري كرده است. نتيجة اين پژوهش نشان داد كه در زبـان فارسـي سـفارسي

يـك كه هـررد  مبدأ اصلي ازجمله ويراني، دگرگوني، حركت و صدا براي استعارة درد وجود دا

-اسـتعاره"با عنـوان پژوهش خود  براي اجراي )١٣٩١كريمي (ي هستند. هايداراي زيرمجموعه

جمله گفتار گويشـوران كـردي   ٨٧،  "شناسي شناختياز ديدگاه زبان  يهاي درد در كردي ايلام

بيان درد هنگام مكالمـه ميـان پزشـك و  در زمانها هايي چون بيمارستانكلهري ايلامي از مكان

لهري از قلمروهاي مبدأ كهاي پژوهش نشان داد كه در كردي  . يافتهكرده استآوري  بيمار جمع

مانند «درد ويراني اسـت» و «درد، صـداي   ايهاي استعاريشود و ساختگوناگوني استفاده مي

 را  تـرس  استعاري  سازيمفهوم  )١٣٩١(  زارع  و  شرف زاده  نور است» شكل گرفته است.يك جا

 مـورد مطالعـه فارسـي را زبـان در مردم شهر تهرانها و مكالمات روزمره مجله  و  هادر روزنامه

مقصـد تـرس   ةسـازي حـوزمبدأ را براي مفهـومپژوهشگران در نهايت شش حوزة    .دادند  قرار

  شناسايي كردند.   سيال، گياه، سرما، حيوان درون»حركتي، «مرگ، بيشامل  

بررسـي كـاربرد اسـتعارة احسـاس در گفتـار "عنـوان  در پايان نامة خود بـا  )١٣٩١ملكيان (

عبـارت را مـورد بررسـي قـرار داد. نتـايج   ٣٠٧،  "روزمرة شهر تهـران در چـارچوب شـناختي

احسـاس در زبـان   سازيِمفهوم  هاي وي نشان داد كه پركاربردترين قلمروهاي مبدأ برايتحليل

ويراني، بيماري ومرگ براي غم، وضعيت روحي و جسـمي خـوب ترتيب عبارتند از: فارسي به

و   واكنش حيواني وخرابي دستگاه بـه ميـزان مسـاوي/بالارفتن براي شادي، رفتار  /و پروازكردن

پريدگي، رفتارحيواني، بيماري گرمابراي خشم، لرزيدن، از حركت ايستادن، رنگ/آتش  چنينهم

 
1- Rodsap, Rodpan, & Suklek 
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. يكي ديگر از عشقبراي    ارزشجايي قلب به ميزان يكسان براي ترس، مالكيت وكالاي باوجابه

، قلمروهـاي مبـدأ روازايـنبودن كاربرد برخي از قلمروهاي مبدأ اسـت.  نتايج پژوهش فرهنگي

روهاي مبدأ فرهنگي بـه عنوان قلمبه  نجاست، مرگ، مادةمخدر و موجود ماوراءالطبيعي/آلودگي

هاي خود بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه چنين در بررسيهم ملكيان  مجموعه اضافه شده است.  ناي

گيري بسياري مجاز اساس شكل،  علاوهها مؤثر هستند، بهگيري استعارهعوامل فرهنگي در شكل

  ست.ادر زبان فارسي    هااز استعاره

زبـان گويشـوران هاي مفهومي خشم در  استعاره  به بررسينامه خود  در پايان  )١٣٩١طالبي (

در زبان نابينايان را  هاي مفهومي خشم  . اين پژوهش استعارهپرداخته استنابيناي مطلق مادرزاد  

گيري ايـن نـوع سنجش عملكرد ذهني در چگونگي شكلبينايشان از نظر    اندر مقايسه با همتاي

بـر را  هـاي ديـداري  ه و ميزان كـاربرد مؤلفـهقلمروهاي مبدأ تحليل نمودها و شناسايي  استعاره

ه بـ .قـرار داده اسـت  ارزيابينابينا مورد    هايدنيدر گفتار و نوشتار آزمو  ١ويلاساس مدل فورس

در عنوان گروه گـواه  زبان بهبيناي فارسي  ١٠زبان و  نابيناي مطلق مادرزاد فارسي  ١٠  ،منظوراين  

هاي يافته.  بود  فارسي  گويشوران  سال انتخاب شدند. زبان اول همة اين    ٢٨تا    ١٨سني  هاي  رده

هـاي آن است كه گفتارگرايي در نابينايـان موجـب تشـابه فـراوان اسـتعاره  دهندةپژوهش نشان

شده اسـت.  بيناو    نابيناي مطلق مادرزاد  دو گروههر  در    ،هاي ديداري خشمحتي استعاره  ،خشم

  مورد ترديد قرار دهد.داند،  كه منشأ استعاره را ذهن ميرا تواند باوري  اين مسئله مي

سـازي غـم در بررسي تطبيقـي مفهـوم"باعنوان  اي  مقاله) در  ٢٠١٣مشاك (و    ٢مراديهدف  

ي استعارة غم و زساهاي موجود در مفهومها و تفاوتبررسي شباهت  ،"زبان فارسي و انگليسي

هاي بان بود. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه اگرچه تفاوتشناسايي الگوي حاكم در دو ز

الگـوي   امـا  سازي غـم وجـود دارد،در زمينة مفهومفارسي و انگليسي  اي ميان دو زبان  برجسته

هـاي )بـه بررسـي اسـتعاره١٣٩٢رز، افراشي و عاصـي (وَيكسان است. زور  كلي دو زبان تقريباً

اين پژوهش، با اسـتفاده از پايگـاه دادگـان زبـان فارسـي، اند. در  مفهومي حوزة شادي پرداخته

كه شباهت بيشتري به زبان روزمـره گويشـوران   ،اي از متون نوشتاري زبان فارسي معاصرپيكره

هاي مفهومي از آن استخراج گرديد. اين پيكره نمونـه شـامل و سپس استعارهانتخاب شد  دارد،  

 
1- Forceville 
2- Moradi 
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ندوشن، ابراهيمي، احمد، اسلاميفيسي، دانشور، آل متن از نويسندگان معاصر نظير هدايت، ن  ١٤

باشـد. پـس از ي و گلسـتان ميززاد، چوبك، كسـروي، افغـاني، محمـود، حجـادهخدا، پزشك

اسـتخراج شـد. نگاشت يا جملة استعاري  ٣٣قالب استعاري در مورد عبارت ٢٩٧مطالعة پيكره، 

كـه  را، هاي مبدأپربسامدترين حوزه هاي استعاري ودر ادامه، پژوهشگران پربسامدترين نگاشت

هـاي با توجه بـه يافتـه  ،در مجموع  .ندكردرفتند، تعيين  مي  كارهاي شادي بهدر ساخت استعاره

هـايي بـراي بيـان نگاشتهاي مبدأ و  زبانان بيشتر از چه حوزهاي مشخص شد كه فارسيپيكره

هاي مبدأ شيء، مـاده و عمـل كه حوزه ان دادها نشيافتهبراي نمونه،    برند؛ميمفهوم شادي بهره  

ر رونـد. دكـار مـيهاي مبدأ پيكره هستند كه بـراي بيـان حـوزة شـادي بـهپركاربردترين حوزه

دو زبـان فارسـي و  ها درنگاشتو بررسي هاي مفهومي حوزة شادي ميان استعارهكه  اي  مقايسه

بـا يكـديگر  هـانگاشـتورد از كه اين دو زبان در هشت م ، روشن شدانگليسي صورت گرفت

  مشتركند.

بـا اسـتناد بـه اشـعار   را  هـاي مفهـومي شـرم) استعاره١٣٩٣زاده (پژوهش افراشي و مقيمي

آمـده در دستشواهد به  مورد بررسي قرار داده است.كلاسيك فارسي قرن ششم تا دهم قمري  

 گاشـتناين پژوهش نشان دادند كه استعارة مفهوميِ كانوني براي دريافت معني شرم در قالـب 

رونـد رشـدي درك   )١٣٩٤صـادقي (دوسـت و  رقيـب.  رفتگشكل مي  »شرم منبع گرما است«

مـورد بررسـي را  سال    ٨و    ٧،  ٦زبان از سه گروه سني  فارسيكودك دختر سالم    ٣٠استعاره در  

 ؛كه درك استعاره در كودكان روند فزايندة رشدي دارد  ند. نتايج حاصل نشان دادتداده اسقرار  

 يعني با افزايش سن و رشد شناختي، قـدرت درك و تفسـير كودكـان از مفـاهيم اسـتعاري بـه

سـازي اسـتعاري حـوزة مفهوم  )١٣٩٦دوستان (يابد. مولودي و كريميصورت منظم افزايش مي

. از دادنـد بر اساس نظرية استعارة مفهـومي مـورد بررسـي قـرار را مقصد ترس در زبان فارسي

حـوزة مقصـد   ٢اينمونـهو غيرپيش  ١اينمونـههاي پـيششدن مدل مشخص  ،پژوهشاين  نتايج  

خطـر، وجـودترس، اي ترس متشكل از پـنج مؤلفـة «نمونهترس در زبان فارسي بود. مدل پيش

اي، نمونهكه در مدل غيرپيشحاليدر  ر است»،دادن كنترل و فرادست    تلاش در جهت كنترل، از

اي مفيـد بـراي حفـظ فـرد از آزار و اي مثبت كه «هدية خداوند» و وسـيلهعنوان تجربهبه  ترس

 
1- prototypical 
2- non-prototypical 
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عشـق ) به بررسي استعاره مفهـومي ١٣٩٧شده است.همچنين عباسي (سازي  اذيت است، مفهوم

هاي پژوهش وي نشـان پرداخت. يافته  الاولياي عطارتذكرةهاي معنايي مرتبط با آن در  و خوشه

ها، مفـاهيم هاي ملموس مكانسازي عشق از حوزهبراي مفهوم الاولياءتذكرة درداد كه عطار در  

استفاده كرده است. در پژوهشـي ديگـر عيني، جانداران و برخي مفاهيم ذهني براي حوزة مبدأ  

هـاي مفهـومي غـم و اسـتعاره) به بررسي  ١٤٠٠زاده (، پاشايي فخري و عادل پوري حاجبيتقي

ة گـورو (برنـدهـاي افغـاني و ايشـيمعاصر ايراني و انگليسي به نـامة  شادي در آثار دو نويسند

مورد از آثار اين دو نويسنده كـه دربردارنـدة   ٥٠در مجموع    .پرداختند)  ٢٠١٧نوبل ادبي  ة  جايز

مورد مربـوط بـه  ٣١قرار گرفتند. از اين تعداد  مفهوم استعاري غم و شادي بودند، مورد بررسي

هاي پژوهش نشان داد كـه هاي شادي بودند. يافتهمورد مربوط به استعاره  ١٩هاي غم و  استعاره

هاي مبدأ هاي شادي بود. همچنين، حوزههاي غم بيشتر از استعارهبسامد و تنوع معنايي استعاره

فشـار و  ،آسـيب فيزيكـي ،درون ظـرف ةمـادز:  غم در آثار هـر دو نويسـنده عبـارت بودنـد ا

. بـراي بيـان شـادي هـر دو مرگ، بار، تلخي، دريـا، و گريسـتن  ،آتش  ،بيماري، گياه،  فسردگي

هاي مبدأ پرواز كردن، مادة درون ظرف، دريا، سرزندگي، مستي، نور، جشن و نويسنده از حوزه

-آمده از آثار اين دو نويسنده با حوزهدست  هاي مبدأ بهاند. مقايسة حوزهخنديدن استفاده كرده

هاي مبـدأ پـول و معـاملات اقتصـادي، ورزش و بـازي، هاي مبدأ كووچش نشان داد كه حوزه

آلات جايي در آثار اين دو نويسنده براي بيان غـم و گرما و سرما، ساختمان و بنا، ابزار و ماشين

  شادي نداشتند.  

 مباني نظري پژوهش.٣

هاي مفهومي عواطـف پرداختـه هاي مفهومي و استعارهابتدا به معرفي استعارهدر اين بخش  

هـا پردازيم كه در تجزيه و تحليل دادهشود. پس از آن به معرفي مفاهيم كليدي و اصولي ميمي

  روند. به كار مي

  هاي مفهومي. استعاره١-٣

-ه با آنها زندگي مـيهاي كاستعاره") در كتاب  ١٩٨٠براي نخستين بار ليكاف و جانسون (

) در تعريـف اسـتعاره از ٤: ٢٠٠٢هاي مفهومي را مطرح كردند. كووچش (، نظرية استعاره"كنيم
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استعاره عبارت است از درك يك حـوزة مفهـومي در "گويد كه  شناسي شناختي ميديدگاه زبان

مثابه عشق بهمثابه جنگ،  مثابه سفر، بحث وجدل به، مانند: زندگي به"قالب حوزة مفهومي ديگر

مثابه گياه و بسياري ديگر، كه مثابه غذا، سازمان اجتماعي بهمثابه ساختمان، فكر بهسفر، نظريه به

اند. يك راه ساده و كوتاه در توصيف و ارائة هايي هستند كه در فكر و زبان ما جاريهمه نمونه

همان حـوزة مفهـومي (ب)  تواند اين باشد: حوزة مفهومي (الف)چنين ديدگاهي به استعاره مي

شود. اسـتعارة مفهـومي از دو حـوزة مفهـومي تشـكيل است كه به آن استعارة مفهومي گفته مي

شود كه در آن حوزة مفهومي مقصد كه انتزاعي است بر اساس حوزة مفهومي مبدأ كه عينـي مي

بطـة تنـاظري كنندة راهاي مفهومي و بيانمفهوم اصلي در استعاره  ١نگاشتشود.  است، درك مي

ها ). درحقيقـت نگاشـت١٩٠:  ٢٠٠٧بين مجموعة مفاهيم ذهني و مفاهيم عيني است (گـرادي،  

هاي مفـاهيم شود و حوزهطور گسترده در قالب جملاتي اسنادي بيان ميهايي است كه بهقياس

شناسـي واردشـده اسـت و بـه تناظرهـاي زبان  كند. اين اصطلاح از رياضيات بهرا بازنمايي مي

اي هاي مفهومي وجود دارد؛ حوزه مبـدأ مجموعـهكند كه ميان برخي حوزهمي مندي دلالتظامن

تــر اي بــا مفــاهيم انتزاعــي و ذهنيتر و حــوزة مقصــدمجموعهتــر و متعــارفبــا مفــاهيم عيني

  (همان).است

  . عواطف و استعاره٢-٣

شناس انگليسـي، در مـورد )، زيست١٨٧٢(  ٢بررسي علمي عواطف با بررسي چارلز داروين

بـه شـرايط  ٣هـاي سـازگارتكامل احساسات آغاز شد. وي بر اين باور بود كه عواطـف، پاسـخ

هاي بارز عاطفي هسـتند كـه در دو واكنشرو، احساس لذت و رنجش هراينمحيطي هستند. از

. از نظر شـناختي، )٢٠٠١،  ٤هاويلو و بريجرفتار تمامي پستانداران مصداق دارند (اِستينر، گليزر،  

گيري عواطـف رشد عاطفي فرايندي تدريجي است كه در اثر آن، عواطـف سـاده مبنـاي شـكل

) ٢٠٠٠) و كـووچش (١٩٩٧( ٥شوند، برخي از پژوهشـگران ماننـد لـوييسپيچيده محسوب مي
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ورورز، افراشـي زداننـد (شادي، تعجب، غم، خشم، ترس و حسادت را عواطف ساده و پايه مي

 .)٥٤و   ٥٣:  ١٣٩٢،  و عاصي

هـاي و پاسخ  كنند. واكنشبا افزايش سن، عوامل مؤثر بر رشد عواطف در افراد نيز تغيير مي

ماهگي ؛ براي نمونه، يك نوزاد در سـهمتفاوت است  افراد به يك رويداد در سنين مختلف كاملاً

-عكس  ها هيچش سن در مواجهه با غريبهممكن است به يك فرد غريبه لبخند بزند، اما با افزاي

س و يلـوي).  ١،٦:١٩٩٧كنـد (اسـروفدهد و بـا احتيـاط بـا وي برخـورد مـيالعملي نشان نمي

نـوزادان  بعد از تولـدسال  دو٣اوليه اي يا ) خاطرنشان كردند كه عواطف پايه١٩٨٣(  ٢مايكلسون

محسـوب   شمول جهان  و  شوندنمايان ميد. اين عواطف از طريق حالات چهرة آنها  نكنبروز مي

، مانند احساس غرور و گنـاه،در سـنين تربروز عواطف پيچيده  اين در حالي است كه.  شوندمي

ديدگاه شناختي نيـز ). بر پاية  ١٩٨٤،  ٥هاوزن؛هك١٩٨٣،  ٤ر(گِپِرت و كاستگيرند  بالاتر شكل مي

-رنـگ، مانند  انديكديگرايجاد شدهبا  از تركيب عواطف اوليه    ٦گفت كه عواطف ثانويهتوان  مي

 آيـدمـي ). بـه نظـر١٩٧٠، ٧شوند (پلاتچيككه از تركيب سه رنگ اصلي ايجاد ميهاي تركيبي  

د و عواطف ثانويه تا قبل از دو سالگي بـروز نكنماهگي در نوزادان بروز مي  ١٢عواطف اوليه تا  

ــوركمــي ــد (ب ــوي ؛١٩٧١، ٨كنن ــروكسس يل ــوي١٩٨٣، ١٠يپكاســت؛ ١٩٧٩، ٩گــان-و ب س و ي). ل

منـدي و هـاي رضـايت، علاقهدهنـد كـه نشـانهمي  گزارش) در پژوهش خود  ١٩٨٣مايكلسون(

هاي عاطفي واكنش و پاسخ شوند. اين نشانهآرامش مدتي پس از زمان تولد در كودك ظاهر مي

 كننـد، شـادي،باشد. بعد از شش ماه، عواطف واقعي بـروز مـيهاي حسي ميجسم به تحريك

تعجب، غم، خشم و ترس واكنش كودك به رويدادهايي است كه برايش معنـي دارنـد (پاپاليـا، 

  ).١١،٢١٩:٢٠٠٩اُلدزو فلدمَن
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كند كـه آيـا اسـتعاره و ها را مطرح مي) در ابتداي كتاب خود اين پرسش٢٠١٠:١كووچش (

گذارنـد؟ آيـا ساير سازوكارهاي مجازي بر تفكر و شـناخت افـراد دربـارة عواطـف تـأثير مـي

هـا ورند؟ وي با طـرح ايـن پرسـشآتوانند نوعي واقعيت عاطفي براي افراد پديد  ها مياستعاره

سـازي اسـتعاري در سعي بر اين دارد كه توجه خواننده را به اين موضوع جلب كند كه مفهـوم

ز دهـد. يكـي اتأثير قـرار مـيحوزة عواطف،شناخت و دريافت افراد را از مفاهيم عاطفي تحت

هاي مهم در مطالعة استعارة احساس بررسي اين مسأله است كـه گويشـوران زبـان در موضوع  

  د.نكنهاي مبدأيي استفاده ميبيان احساسات خود از چه حوزه

سـازي را از هاي مبدأ و مقصد در فرايند استعارهترين حوزه) رايج٤٧-١٦:  ٢٠٠٢كووچش (

شـده از سـوي وي عبارتنـد از: ة مبـدأ معرفـيحـوز  ١٣استخراج كرده اسـت.    ١فرهنگ كوبيلد

آلات، اعضاي بدن، سلامتي و بيمـاري، حيوانـات، گياهـان، سـاختمان و بناهـا، ابـزار و ماشـين

ورزش و بازي، پول و معاملات اقتصادي، آشپزي و غذا، گرما و سرما، تاريكي و روشني، نيرو، 

كند عبـارت اسـت از: اشاره ميهاي مقصد متعارفي كه كووچش به آنها  حركت و جهت. حوزه

احساس، اميال، اخلاق، تفكر، جامعه/ملت، سياسـت، اقتصـاد، روابـط انسـاني، ارتبـاط، زمـان، 

مند ميـان ايـن هاي نظامها از طريق نگاشتها. استعارهزندگي و مرگ، مذهب، رخداد و فعاليت

  گيرند.  هاي مبدأ و مقصد شكل ميحوزه

هاي قبلي اين اسـت كـه بـرخلاف آن ژوهش نسبت به پژوهشوجه تمايز و نوآوارانه اين پ

ها كه استعارة مفهومي عواطف را در آثار ادبي يا در دو زبان متفاوت مورد مقايسه قـرار پژوهش

هاي مفهومي ترس در گفتـار افـراد نابينـا، بـا روشـي اند، در اين پژوهش با مقايسة استعارهداده

گيري زبـان را مـورد بررسـي قـرار ه تأثير بينايي در شكلشدهاي انجاممتفاوت از ساير پژوهش

  داده است.  

  .روش پژوهش٤

-دادههاي مفهومي عواطف كيفي است؛ به اين صـورت كـه روش پژوهش در درك استعاره

گويشـوران نابينـا و ثبت گفتـار    از طريقها  داده  استخراج  مصاحبه واستفاده از  هاي پژوهش با  

گويشـور بينـا و   ٥٠هاي پژوهش شـامل  . آزمودنيشد  عنوان گروه كنترل گردآوريبهگروه بينا  
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مـرد) در ردة   ١٢زن و    ١٣بزرگسال نابينـا (  ٢٥فرهنگي ايلام از جمله-نابينا در جغرافياي زباني

عنـوان گـروه كنتـرل همتـا بـا بزرگسال بينـا بـه  ٢٥عنوان گروه آزمايش و  سال به  ١٨-٧٠سني  

هاي اين اسـتان بودنـد، مـورد بررسـي قـرار نا كه ساكن شهر ايلام و شهرستانهاي نابيآزمودني

فارسـي -هاي ما در اين پـژوهش همگـي دوزبانـة كـرديگرفت. لازم به ذكر است كه آزمودني

ها بـه زبـان كـردي ها پرسيده شـد و پاسـخاند و سؤالات به دو زبان فارسي و كردي از آنبوده

ه بزرگسالان نابينا از طريق مشخصات موجود در پروندة پزشـكي ارائه شدند. اطلاعات مربوط ب

هـاي خـود افـراد آنها در مركز بهزيستي و اطلاعات مربوط به بزرگسالان بينا از طريـق گزارش

ها عبارت بودنـد از: مورد بررسي قرار گرفت. معيارهاي ورود در در انتخاب و شركت آزمودني

) ٤دسـتي،  ) راسـت٣) بهـرة هوشـي متوسـط،  ٢سال ،    ٧٠-١٨سني    ) قرارداشتن در محدوده١

) ٦فارسـي زبـان سـاكن ايـلام،  -) دوزبانـه كـردي٥داشتن بـه طبقـه اجتمـاعي متوسـط،  تعلق

 هاي غش، صرع، تشنج و ضربهابتلا به بيماري  سواد تا كارشناسي. همچنين سابقهبزرگسالان بي

ديگـر (آسـيب شـنوايي يـا حركتـي   مغزي و نيز بيماري رواني و وجود هر نوع اختلال همـراه

عنوان معيارهاي خروج  در نظـر گرفتـه شـدند. ارزيـابي عملكـرد ايـن آشكار و فلج مغزي) به

ها با استفاده از مصاحبة طراحي شده بـراي درك اسـتعارة مفهـومي عواطـف صـورت آزمودني

اسـتفاده از گرفت. وضعيت بينايي (بينا و نابينا) متغير مستقل پـژوهش بـود و نگاشـت كـه بـا  

عنوان متغير وابسته در نظـر آمد، بهها به دست ميعبارات استعاري مورداستفاده توسط آزمودني

  گرفته شدند.

منظـور در شـهر ايـلام اجـرا شـد. بـه ١٤٠٠هاي آذر، دي و بهمن  سال اين مصاحبه در ماه

د نابيناي بزرگسال ها مراجعه شد. آدرس افرا، به منزل هر يك از آزمودنياجراي مصاحبة اصلي

گرفته شد. افراد بزرگسال بينا نيز كه همتاي   "شميم كوثر"از طريق پروندة پزشكي آنها از مركز  

بزرگسالان نابينا بودند، از ميان افراد عادي كه در دسترس بودند، انتخـاب شـدند. بـا توجـه بـه 

به هر آزمودني يـك روز  ها و سختي برقراري ارتباط با اين افراد،هاي آزمودنيپراكندگي آدرس

به طـول انجاميـد. گـردآوري ايـن   "سه ماه"آوري اطلاعات  رو، جمعاختصاص داده شد، ازاين

  ها صورت گرفت.ها طي دو مرحله از آزمودنيداده

ها خواسـته شـد كـه احسـاس خـود را در مرحلة اول، در قالب جملات سؤالي از آزمودني

كـه آزمـودني اك توصيف كنند و اين سؤالات تا زمـانيهاي ترسنهنگام قرار گرفتن در موقعيت
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-كرد، ادامه داشت. از جمله اين سؤالات مـياحساس ترس خود را در قالب استعاره مطرح مي

ها اشاره كرد: تصور كنيد كه اگر در نيمه شب تنها به قبرستان برويـد و كسـي توان به اين نمونه

به شما دست خواهد داد؟ اگر در نيمـه شـب  ناگهاني از پشت به شما دست بزند، چه احساسي

-تنها در خانه باشيد و ساية موجود وحشتناكي را روبرويتان ببينيد چه حسي به شما دست مـي

دهد؟ اگر تلفن شما بد موقع زنگ بزند و صداي جيغ و داد عزيزانتان را بشنويد، چه احساسـي 

توانيد آن را براي مـا اده است، ميخواهيد داشت؟ آيا در گذشته اتفاق ترسناكي براي شما رخ د

تعريف كنيد وحس و حالتان را در آن موقعيت به صورت كامل برايمان توضيح دهيد؟ هدف از 

طرح اين قبيل سؤالات و پرسش در مورد خاطرات ترسناك افراد، استخراج عبـارات اسـتعاري 

ختگي از طريق پخـش مربوط به حس ترس در گفتار اين افراد بود. در مرحلة دوم، موقعيتي سا

ي با محتواي ترس به منظور بروز اين احساسات براي استخراج عبـارات اسـتعاري صوت يهاليفا

توان به اين موارد اشاره كرد: اگر شـما جـاي هاي ساختگي ميايجاد شد. از جمله اين موقعيت

كه تنها   كرديد؟ اگر ناگهاني اين موجود ترسناك وقتيشخصيت اصلي داستان بوديد، چيكار مي

هستيد، پيش شما بيايد، چه حسي خواهيد داشت؟ اگر شب در اتاقتان اين صـداهاي مهيـب را 

بشنويد و يكي از اين موجودات ترسناك در اتاق شما را بزند، چه احساسـي خواهيـد داشـت؟ 

هاي استعاري ها در هنگام توصيف احساسات، عبارتسازي گفتار آزمودنيپس از ضبط و پياده

شده توسط آنها به دست آمد. اجراي كامل اين مصاحبه شامل توضيح روند مصـاحبه، كاربردهبه

دقيقه طـول كشـيد. در حـين   ١٥٠هاي صوتي، استراحت و پرسيدن سؤالات حدود  پخش فايل

-SMصداي آنها بوسيلة گوشي همراه گلكسي نوت فور، مدل    اجراي مصاحبه توسط آزمودني

n910c  ژوهش با اسـتفاده از دو روش آمـار توصـيفي و اسـتنباطي مـورد هاي پضبط شد. داده

-خي  توان به آزموناستفاده در اين پژوهش ميآماري مورد    تحليل قرار گرفتند. ازجمله آزمون

  اشاره كرد.  ١دو

  ها. تحليل داده٥

هـاي اسـتعاري هـا و عبـارتنگاشـتها در اين بخش، هر يك از اين  به منظور تحليل داده

هايي نشان آزمودني بينا و نابينا در قالب جدول   بوط به آنها به صورت جداگانه براي دو گروهمر
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هاي مربوط به قلمروهاي مبدأ ترس داده خواهند شد؛ به اين صورت كه در يك ستون، نگاشت

دادن شـود. بـراي نشـانآورده مـي نگاشتو در ستون مقابل آن، عبارات استعاري مربوط به آن 

هـا درون گيومـه و نگاشـتها و عبارات استعاري مربوط بـه آنهـا در مـتن،  نگاشتيز ميان  تما

مربـوط بـه   نگاشـت  ٨٨اند. در مجمـوع،  عبارات استعاري به صورت ايتاليك نشـان داده شـده

هـاي نابينـا و عبارت اسـتعاري از گفتـار آزمـودني  ٣٣٧اي شامل  قلمروهاي مبدأ ترس از پيكره

هـاي اسـتعاري ها و عبـارتنگاشتزبان به دست آمد. از ميان  فارسي-بيناي كردي  گروه كنترل 

عبارت استعاري در زمينـة قلمروهـاي مبـدأ تـرس از گفتـار   ١٨٠نگاشت و    ٤٢شده،  گردآوري

هـاي نابينـا در زمينـة عبارت استعاري از گفتار آزمـودني  ١٥٧و    نگاشت  ٤٦هاي بينا و  آزمودني

، هـانگاشـتگيـري در مـورد فراوانـي  س به دست آمده است. ملاك تصميمقلمروهاي مبدأ تر

هاي ها، در ابتدا، جـدول ها بوده است. براي تحليل دادههاي استعاري مربوط به آنتعداد عبارت

همـراه هاي مفهومي حس ترس براي دو گروه آزمودني بينا و نابينـا بـهمربوط به كاربرد استعاره

شود. سپس با شده از دو گروه بر اساس حواس مختلف ارائه ميآوريهاي جمعنگاشتمقايسة  

سـازي در هـر داري تفاوت كاربرد حواس مختلف براي استعارهدو معني-استفاده از آزمون خي

 آمده از دو گروه بينـادستي بههانگاشتشود. درنهايت،  هاي آزمودني سنجيده مييك از گروه

  گيرند.  ) ارائه كرده است، مورد مقايسه قرار مي٢٠٠٢هايي كه كووچش (نگاشتو نابينا با 

  هاي استعارة مفهومي ترس. تجزيه و تحليل داده١-٥

  هاي مفهومي ترس در گفتار گروه بينا. كاربرد استعاره١-١-٥

هاي بينـا مرتبط با قلمرو مبدأ ترس كه در گفتار آزمودني  هاينگاشت)، تمامي  ١در جدول (

هاي مورد استفاده مربوط به قلمرو مبدأ ترس در نگاشتتعداد كل  به كار رفته، ارائه شده است.  

بـا  "تـرس بيمـاري اسـت"هـاي  نگاشـتعدد بود كه از اين ميـان،    ٤٢هاي بينا  گفتار آزمودني

عبـارت اسـتعاري،   ١٢بـا فراوانـي    "ريف/دشمن اسـتترس ح"عبارت استعاري،    ٢١فراواني  

ترس تيرگي و تـاريكي "و    "ترس مرگ است"عبارت استعاري،    ٨با فراواني    "ترس بار است"

طـور ترتيب داراي بيشترين فراواني بودند. همـانعبارت استعاري به  ٧هر يك با فراواني    "است

بينا از حواس بينايي، لامسه و شـنيداري دهند، افراد  هاي مندرج در اين جدول نشان ميكه داده

ها و عبارات اسـتعاري در توان به اين نگاشتسازي استفاده كردند؛ براي نمونه، ميبراي استعاره
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در عبـارات  "ترس تيرگـي و تـاريكي اسـت"با منشأ بينايي   گفتار اين افراد اشاره كرد: نگاشت

جا شب شه؛ همهشه؛ دنيام تيره و تار مييجا سياه مشه؛ همهجلوي چشمام تاريك مياستعاري  

شه؛ دنيا جلو چشمام مثل كلاغ سـياه چيز سياه ميشه؛ انگار توي قبرم؛ دلم مثل زغال از همهمي

-مـيبه لـرزه    متمام بدناستعاري  در عبارات    "ترس سرما است"نگاشت با منشأ لامسه  شه؛  مي

لرزه، از ترس كنم بدنم ميشه، احساس ميمورمور ميكنم؛ از شدت سرما بدنم  افته، يهو يخ مي

در   "ترس سـكوت اسـت"و نگاشت با منشأ شنيداري    لرزملرزه، مثل بيد به خودم ميپاهام مي

دهد ايـن هاي جدول زير نشان مي. دادهشنوم، همه جا ساكتههيچ صدايي نميعبارات استعاري  

  ن استعاري ترس استفاده نكردند.  ها از دو حس بويايي و چشايي براي بياآزمودني

  هاي بينا و بسامد آنها هاي قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمودني نگاشت. ١جدول 

  بسامد   نگاشت قلمرو مبدأ   بسامد   قلمرو مبدأ  نگاشت

 ٦ ترس موجود زنده است   ٥  ترس خفگي است 

خوابي/ ناتواني در خواب استترس بي  ٢  زنجيراست  /ترس بند  ٢ 

 ٥ ترس خرابي دستگاه است  ٦  مانع است ترس 

اشتهايي است ترس بي ٧ ترس تيرگي و تاريكي است   ١ 

 ٥ ترس ماده درون ظرف است  ٢ ترس پوچي است 

 ٥ ترس فرار كردن است  ٦ ترس سرما است 

 ١ ترس موجود ماورايي است  ٢ ترس ناتواني در صحبت كردن است 

حريف/دشمن است ترس  ٣ ترس داد و فرياد كردن است   ١٢ 

 ٤ ترس اضطراب است  ٣ ترس وحشتناك است 

 ٤ ترس سيال است  ٥ ترس ناتواني در حركت است 

 ٢ ترس سكوت است  ٤ ترس احساس ناخوشايند است 

 ٣ ترس شيء است  ٢ ترس گريه و ناله است 

 ٢ ترس جانور دربند است  ٢ ترس يك رفتار حيواني است

 ٤ ترس ناتواني است  ٨ ترس بار است 

 ٦ ترس تغيير حالت بدن است  ٥ ترس سردرگمي و بيقراري است 

حركتي است ترس بي  ٧ ترس مرگ است  ٤ 

 ٢ ترس كفر است  ٤ ترس از دست دادن كنترل مجاري ادراري است 

 ٢١ ترس بيماري است  ٣ ترس تكذيب كردن است 

 ٢ ترس تنهايي است  ١ ترس آلت تناسلي حيوانات است 
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 ٣ ترس جنون است  ٢ ترسيكنيرويطبيعياست

 ٥ ترس دين است  ٢ ترس نفرت است 

 

مبـدأ تـرس، گـاهي مـرز قلمرو    ي مربوط بههابندي نگاشتتقسيملازم به ذكر است كه در  

تـوان را مـي عبـارات اسـتعاريبه اين معنا كه بسـياري از توان در نظر گرفت؛ ي را نميمشخص

گيـريم و بـه و ما آنها را مانند يك پيوستار در نظر مي  گاشت دانستنهمزمان زيرمقولة چندين  

تـر دهيم. در اينجا منظـور از نزديـكتر باشند، در آن زيرمجموعه قرار ميهر نگاشت كه نزديك

توجه به مفهوم غالب و بارز كل جمله است، براي مثال عبارت استعاري «مثـل بيـد بـه خـودم 

تواند در زير مجموعه «ترس گياه است» قرار گيـرد. لرزيدم» به خاطر وجود كليدواژه بيد مييم

اما با توجه به فعل جمله كه با همنشيني در كنار ساير كلمـات مفهـوم لرزيـدن را بيشـتر نشـان 

ها علت اين امر به ماهيت نگاشتايم.  داده  دهد، آن را در زيرمجموعه «ترس سرماست» قرارمي

  ها وجود ندارد.  گردد، چراكه مرز قاطع و مشخصي ميان نگاشتميبر

  هاي مفهومي ترس در گفتار گروه نابينا. كاربرد استعاره٢-١-٥

هـاي نابينـا را نشـان ي مربوط به قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمـودنيهانگاشت  )٢(  جدول 

بـا   "ترس تغيير حالت بدن است"شامل  هاي نابينا  ي ترس در گفتار آزمودنيهادهد. نگاشتمي

تـرس "عبـارت اسـتعاري،    ٧بـا فراوانـي    "تـرس بيمـاري اسـت"عبارت استعاري،    ٩فراواني  

ترتيـب داراي عبـارت اسـتعاري، بـه  ٦، هر يـك بـا فراوانـي  "ترس بدمزه است"و    "سرماست

ر كـه در ايـن نگاشت مربوط به قلمرو مبدأ ترس بودند. همان طـو  ٤٦بيشترين فراواني از ميان  

سازي در قلمرو مبدأ ترس شود، افراد نابينا تمام حواس خود را براي استعارهجدول مشاهده مي

ها و عبارات استعاري مربـوط بـه قلمـرو مبـدأ تـرس در ؛ ازجمله اين نگاشتگرفتندكار ميبه  

 "ترس تـاريكي اسـت"بينايي  توان به اين موارد اشاره كرد: نگاشت با منشأ  گفتار افراد نابينا مي

شه؛ دلم مثل آلوي سياه از دنيا و هر زندگي جلوي چشمام شب تار ميهاي استعاري  در عبارت

در  "تـرس مـزه تلـخ و تـرش اسـت"با منشأ چشـايي  نگاشتشه؛  چي درونش هست سياه مي

اشت با منشـأ نگخورم؛  كنه؛ انگار نوشيدني تلخ و بدمزه ميگلوم ترش ميهاي استعاري  عبارت

جـا كـنم، همـهبوي گند/ لجن حس مـي  هاي استعاريدر عبارت  "ترس بوي بد است"بويايي  

تـرس گرمـا "نگاشت بـا منشـأ لامسـه  ؛  كنمبوي عرق ميده و بوي ماندگي در اطراف حس مي
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شه، دماي بـدنم بـالا ميـره، كنم، حرارت از بدنم بلند ميداغ ميهاي استعاري  در عبارت  "است

خـوره؛ چسبونم؛ دلم قُل مـيچند تا لباس پشمي تنم كردن، خونم به جوش مياد؛ آمپر مي  انگار

 هـاي اسـتعاريدر عبارت "ترس ناشنوايي است"نگاشت با منشأ شنيداري  ؛  افتمبه جلزوولز مي

پنبه تو گوشـم فـرو شنوم و انگار چوبپوشونه و هيچي نمياي رو گوشامو ميمثل اينه كه پرده

  .كننمي

قلمـرو در مـواردي هـا نگاشتبندي در تقسيمتر در بخش قبلي ذكر شد، طور كه پيشهمان

-به اين معنا كه بسياري از اسـتعاره ؛مشخص و قاطعي وجود ندارد و مرز ميان آنها نسبي است

. در قلمروهـاي به صـورت همزمـان دانسـت نگاشتتوان زيرمقولة چندين هاي مفهومي را مي

شم؛ انگار بادمو خـالي كـردن، مثـل لاسـتيكي عبارات استعاري فلج ميمونه،  مبدأ ترس، براي ن

 "ترس بيمـاري"و  "ترس ناتواني است"هاي نگاشت، همزمان زيرمجموعة هستم كه پنچر شدم

  قرار گيرند.

  

  هاي نابينا هاي قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمودني نگاشت .٢جدول 

  بسامد   قلمرو مبدأ  نگاشت  بسامد   قلمرو مبدأ  نگاشت

  ٣  ترس فشار است   ٥  ترس خرابي دستگاه است

  ٤  ترس مادة درون ظرف است   ٢  ترس ناشنوايي است

  ٣  ترس خفگي است   ١  ترس عرياني است

  ٣  ترس نيرو است   ١  ترس مانع است 

  ١  ترس رنج و سوگواري است   ٢  ترس سقوط است 

  ٥  است ترس پژمرده شدن   ٢  ترس يك نيروي طبيعي است 

  ٢  ترس تاريكي است   ٢  حالي است ترس بي

  ٢  ترس پوشش تيره و پاره است   ٥  ترس جانور دربند است 

  ٥  ترس حريف است   ٦  ترس سرما است 

  ٤  ترس جانور درنده است   ٣  ترس ماده روان درون ظرف است 

  ٧  ترس يك رفتارحيواني است  ٣  ترس تحرك زياد است 

  ١  ترس جنگ است   ٣  ترس بوي بد است 

  ٢  ترس ديوانگي است   ٢  ترس مزه تلخ و ترش است 

  ٦  ترس بدمزه است   ٢  خوابي است ترس بي
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  ٣  كردن است ترس فرار  ٥  ترس كفر است 

  ٤  ترس سرگرداني است   ١  اشتهايي است ترس بي

  ٤  ترس تغيير حالت چهره است   ٤  ترس بار است 

  ٣  ترس ناتواني است   ٧  ترس بيماري است 

  ١  ترس گريه است   ٩  است ترس تغييرحالت بدن 

  ٥  ترس ويراني است   ٤  ترس دين است 

  ٢  ترس لرزيدن است   ٢  ترس درد و دشواري است 

  ٤  ترس سنگيني و آوار است   ٢  ترس كابوس است 

  ٨  ترس گرما است   ٢  ترس زندان است 

  

رغـم دهد كه بههاي مربوط به دو گروه بينا و نابينا در قلمرو مبدأ ترس نشان ميمقايسه داده

هـاي هـا، هـر يـك از ايـن دو گـروه از اسـتعارههاي مشترك در گفتار آنوجود برخي نگاشت

هـاي اند؛ براي نمونه، برخـي از اسـتعارهكردهها استفاده نگاشتمفهومي متفاوتي نيز براي توليد 

هـاي بينـا توسـط در گفتـار آزمودني  "ترس تغييرحالت بدن اسـت"نگاشت  مفهومي مربوط به  

 شـهيمـشـل    مدست و پـاشم،  ميخود  از خود بيشه،  روحم از بدنم جدا ميعبارات استعاري  

تُـنِ صـدام هاي نابينا اغلب از طريق عبارات اسـتعاري ماننـد  در گفتار آزمودنيشود اما  بيان مي

نشـان داده شـده اسـت.  شم، زبونم بند ميادشم، بدصدا ميا ميكنه، دچار گرفتگي صدتغيير مي

دهند، افراد نابينا برخلاف افراد بينا بيشتر از عبارات طور كه اين عبارات استعاري نشان ميهمان

انـد و تعـداد محـدودي از عبـارات نگاشت اسـتفاده كـردهاستعاري با منشأ شنيداري براي اين  

ها با منشأ ديداري هـر چنـد نگاشتهمه، برخي از  به كار بردند. باايناستعاري با منشأ بينايي را  

 "ترس تـاريكي اسـت"با فراواني بسيار پايين در گفتار افراد نابينا نيز مشاهده شده است،  مانند 

زندگي جلوي چشمام مثل شب تار شد و دلم مثل آلوي سياه از دنيا و هـر در عبارت استعاري  

  .  شهچي درونش هست سياه مي

نابينــا باقلمروهــاي مبــدأ بينــا و  هاي  آزمودنيدر گفتار  ترس  مبدأ    .  مقايسة قلمروهاي٣-١-٥

  )٢٠٠٢( كووچش

هـاي بينـا مربـوط بـه آمده از گفتار آزمـودنيدستعبارات استعاري به  ١٨٠)،  ٣در جدول (

قـرار   ) مورد مقايسه٢٠٠٢شده توسط كووچش (هاي مبدأ ترس با قلمروهاي مبدأ معرفيقلمرو
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كاررفته توسـط كـووچش در ايـن عبـارات گرفتند. به اين صورت كه تمامي قلمروهاي مبدأ به

هـا شناسايي شدند و بسامد هر كدام از آنها در جدول زير نشان داده شـده اسـت. مقايسـه داده

نشان داد معادلي براي قلمروهاي مبدأ ترس در حوزة ساختمان و بنا، پول و معاملات اقتصادي 

هاي بينا مشـاهده ) وجود دارد، در گفتار آزمودني٢٠٠٢زي و ورزش كه در مدل كووچش (و با

دهـد ها در زبان فارسي و كردي نيست، بلكه نشان مينشد، اين نتيجه به معني وجودنداشتن آن

-هاي پژوهش در اين قلمرو جـاي نمـيآمده از آزمودنيدستهاي ترس بهيك از داده  كه هيچ

مقابل، برخي قلمروهاي ديگر مانند كفر، ديـن، تكـذيب كـردن، گريـه و نالـه، داد و گيرند. در  

فرياد، وحشتناك، فرار كردن، موجود ماورايي، تنهايي، حريف/ دشمن و موجود زنده از جملـه 

  هاي بينا بوده است.سازي ترس در گفتار آزمودنيقلمروهاي زايا براي استعاره

هـاي بينـا ) كه در گفتـار آزمـودني٢٠٠٢مدل كووچش (  همچنين، پركاربردترين قلمروهاي

عبـارت  ٣٥مرتبط با قلمرو مبدأ ترس مشاهده شد، عبارتند از: سـلامتي و بيمـاري بـا فراوانـي 

كـه قلمروهـاي مبـدأ بـازي و عبارت اسـتعاري. درحـالي ١٥استعاري و اعضاي بدن با فراواني 

آمـده دستهاي ترس بهچ يك از داده) در هي٢٠٠٢ورزش و ساختمان و بنا در مدل كووچش (

  هاي پژوهش در اين قلمرو جاي نگرفتند.  از آزمودني

هاي نابينا مربـوط بـه آمده از گفتار آزمودنيدستعبارت استعاري به  ١٥٧) نيز  ٤در جدول (

) مورد مقايسه قـرار ٢٠٠٢شده توسط كووچش (هاي مبدأ ترس با قلمروهاي مبدأ معرفيقلمرو

سـازي در هـاي نابينـا بـراي اسـتعارهدهد كه آزمودنينطور كه اين جدول نشان ميگرفتند. هما

قلمرو مبدأ ترس از قلمروهاي مبدأ بازي و ورزش و پول و معـاملات اقتصـادي، كـه ازجملـه 

شود، در گفتار خود استفاده نكردنـد. ايـن افـراد ) محسوب مي٢٠٠٢قلمروهاي مبدأ كووچش (

قلمروهاي مبدأ عرياني، كفر،دين، بـوي بـد، پوشـش تيـره و پـاره، سازي ترس از  براي استعاره

بـر قلمروهـاي مبـدأ حريف، جنگ، فرار كـردن، سـرگرداني، گريـه، كـابوس و بختـك افـزون

  ) استفاده نمودند.٢٠٠٢كووچش (

شود قلمروهاي مبدأ سلامتي و بيمـاري بـا فراوانـي ) مشاهده مي٤طور كه در جدول (همان

عبارت استعاري بيشـترين فراوانـي را از ميـان   ١٦واعضاي بدن با فراواني  عبارت استعاري    ١٨

هاي نابينا در قلمـرو مبـدأ تـرس بـه خـود ) در گفتار آزمودني٢٠٠٢قلمروهاي مبدأ كووچش (

  اختصاص دادند. 
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 شده در كووچشهاي بينا در برابر قلمروهاي مبدأ معرفيقلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني .٣جدول 

)٢٠٠٢(  

  قلمروهاي متعارف استعارة ترس 

قلمروهاي مبدأ در مدل  

  ) ٢٠٠٢كووچش ( 
  هاي بيناقلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني

  اعضاي بدن 

  

دندان، قلب، سر، بدن، استخوان، دست، دهان، مجاري ادراري، آلت تناسلي، چشم،  

  مو، پا، روده، گلو، سينه 

  سلامتي و بيماري 

  

شدن، غش، بيهوشي، ناتواني، دندان قروچه، ايست قلبي، سردرد، بيماري، فلج 

حالي، بدن درد، خشكي دهان، دل  حالت تهوع، بيقراري، ضعف، خونريزي، بي

پيچه، اسهال، فشارخون، سرگيجه، تپش قلب، لمس شدن بدن، استخوان درد، 

  اختياري ادرار، كرختي بدن، سكته، بيخوابي، سردرگمي،خفگي، تنگي نفس، بي

  اشتهايي، توهم، جنون ناشنوايي، احساس ناخوشايند، اضطراب و دلهره، بي 

  حيوانات

  
  خر، جانور دربند، مرغ، رفتار حيواني، كلاغ سياه

  بيد، چوپ   گياهان 

  ...............................   ساختمان و بنا 

  دستگاه، پتو، بند/ زنجير، قفل، فيوز، كارد، شيء   ماشين و ابزار 

  ............................   ورزش بازي و 

  پوچي  پول و معاملات اقتصادي 

  آب   آشپزي و غذا 

  سرما، يخ  گرما و سرما 

  تيرگي و تاريكي، سياه    تاريكي  و روشني

  نيروي طبيعي، سنگيني، فشار، مانع، بار، مادةدرونظرف   نيروها

  پايين،  لرزيدن (حركت ايستا)، اينور و اونور  حركت و جهت 

  كفر  .................................. 

  دين .................................. 

  تكذيب كردن  .................................. 

  نفرت  .................................. 

  گريه و ناله  .................................. 
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  داد و فرياد .................................. 

  وحشتناك  .................................. 

  فرار كردن  .................................. 

  موجود ماورايي  .................................. 

  تنهايي  .................................. 

  حريف/دشمن  .................................. 

  موجود زنده   .................................. 

  

شده در هاي نابينا در برابر قلمروهاي مبدأ معرفيقلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني .٤ جدول

  ) ٢٠٠٢كووچش (

  قلمروهاي متعارف استعارة ترس 

قلمروهاي مبدأ در مدل  

  ) ٢٠٠٢كووچش ( 
  هاي نابينا قلمروهاي مبدأ ترس در گفتار آزمودني

  اعضاي بدن 
بدن، گوش، قلب، دست، پا، سر، گلو، پيشاني، معده، زبان، دل، دهان، استخوان،  

  ذهن، چهره، لب 

  سلامتي و بيماري 

زده، كرختي بدن، بيخوابي، بيماري، بدن درد، معده  حالي، جنونناشنوايي، بي

ضعف، حالت تهوع، سرگيجه، گرفتگي صدا، درد و دشواري، خفگي، رنج  درد، 

  و سوگواري، ديوانگي، ناتواني، فلج شدن

  مرغ، مار، گنجشك، جانور دربند، رفتار حيواني، حيوان، گاو، جانور درنده، سگ  حيوانات

  پژمرده شدن، درخت، برگ، ريشه، بيد   گياهان 

  زندان، خراب شدن سنگيني و آوار، ويراني،   ساختما و بنا 

  ماشين و ابزار 
ي دستگاه، قفل، ماشين، سيم، پرده، چوب پنبه، درب، لباس، پارچ، فرفره، خراب

  پُتك، سيم خاردار

  ..............................   بازي و ورزش 

  ..............................   پول و معاملات اقتصادي 

  آشپزي و غذا 
روغن، نوشيدني تلخ و ترش، آلو سياه، عسل، گوشت ، آب، بدمزهيي، اشتهايب

  تلخ، كباب، غذاي بد، چلو كوبيده، نوشيدني خوب، لبو، خمير 

  سرما، گرما، يخ، لرزيدن، قُل خوردن، داغ   گرما و سرما 

  تيرگي و تاريكي، شب تار، سياهي   تاريكي و روشني 

  ظرف  بار، فشار، نيرو، مانع، مادةدرون ظرف،ماده روان درون  نيروها
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  سقوط، تحرك زياد، پايين،  لرزيدن (حركت ايستا)، اينور و اونور، بالا   حركت و جهت 

  عرياني  .................................. 

  بوي بد  .................................. 

  كفر  .................................. 

  دين .................................. 

  پوشش تيره و پاره  .................................. 

  حريف .................................. 

  جنگ  .................................. 

  فرار كردن  .................................. 

  سرگرداني .................................. 

  گريه .................................. 

  كابوس   .................................. 

  بختك  .................................. 

 

) به تعداد عبارات استعاري مورد استفاده توسط دو گروه بينـا و نابينـا كـه بـه ٥در جدول (

اسـت. از   شده  اشارهشوند،  طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق منشأهاي مختلف حسي بيان مي

ي هـاهاي بينا، نگاشـتعبارت استعاري مربوط به قلمرو مبدأ ترس در گفتار آزمودني  ١٨٠ميان  

ترس تيرگـي "عبارت استعاري داراي منشأ ديداري در گفتار افراد بينا عبارتند از:    ١٠مربوط به  

هاي مربوط به يـك عبـارت اسـتعاري بـا ؛ نگاشت"ترس وحشتناك است"و    "تاريكي استو  

 ٢مربـوط بـه  نگاشـت؛ "اشـتهايي اسـتترس بـي"منشأ چشايي در گفتار افراد بينا عبارتند از: 

-؛  "ترس سكوت اسـت"عبارت استعاري با منشأ شنيداري در گفتار افراد بينا عبارت است از:  

تـرس "عبارت استعاري با منشأ لامسه در گفتار افراد بينا عبارتنـد از:   ١٧  هاي مربوط بهنگاشت

.  ازجملـه "تـرس بـار اسـت"و    "ترس خفگي اسـت"،  "ترس بند/زنجير است"،  "سرما است

كـارگيري چنـد عبارت استعاري كه در گفتار افراد بينـا از طريـق بـه  ٦٨هاي مربوط به  نگاشت

تـرس مـرگ "،  "تـرس بيمـاري اسـت"توان بـه  ، ميحس به صورت همزمان قابل درك بودند

تـرس نـاتواني در حركـت "،  "ترس جانور دربند اسـت"،  "ترس خرابي دستگاه است"،  "است

،  "ترس مانع اسـت"،  "ترس احساس ناخوشايند است"،  "ترس تغيير حالت بدن است"،  "است
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منشـأ بويـايي ديـده نگاشتي بـا  ، اشاره كرد. در گفتار اين افراد  "دشمن است  /ترس حريف"و  

  نشد. 

عبارت اسـتعاري مربـوط بـه قلمـرو مبـدأ تـرس در گفتـار   ١٥٧از طرف ديگر، از مجموع  

عبارت استعاري با منشأ ديـداري ماننـد   ١٠ي مرتبط با  هاتوان به نگاشتهاي نابينا، ميآزمودني

و   "ترس پوشش تيـره و پـاره اسـت"،  "ترس تغيير حالت چهره است"،  "ترس تاريكي است"

عبارت استعاري با منشأ بويـايي در گفتـار   ٣نگاشت مرتبط با  اشاره كرد؛    "ترس كابوس است"

عبارت اسـتعاري بـا  ٩هاي مربوط به ؛ نگاشت"ترس بوي بد است"افراد نابينا عبارت است از:  

تـرس "و  "ترس مـزه تلـخ و تـرش اسـت"،  "اشتهايي استترس بي"منشأ چشايي عبارتند از:  

عبارت استعاري با منشأ شنيداري در گفتار افراد نابينا عبـارت   ٢؛ نگاشت مرتبط با  "بدمزه است

عبارت استعاري بـا منشـأ لامسـه در  ٣٣ي مرتبط با ها؛ نگاشت"ترس ناشنوايي است"است از:  

، "تـرس فشـار اسـت"،  "تـرس بـار اسـت"،  "ترس عرياني است"گفتار افراد نابينا عبارتند از:  

، "ترس خفگـي اسـت"، "ترس گرما است"، "ترس سرما است"، "اري استترس درد و دشو"

عبـارت  ٧١هاي مربوط نگاشت. برخي از "ترس سنگيني و آوار است"و    "ترس لرزيدن است"

، "ترس خرابي دسـتگاه اسـت"استعاري مربوط به ساير حواس در گفتار افراد نابينا عبارتند از:  

ترس تغيير حالت بـدن "،  "ترس بيماري است"،  "ستترس جانور دربند ا"،  "ترس مانع است"

تـرس "،  "تـرس تحـرك زيـاد اسـت"،  "حـالي اسـتترس بي"،  "ترس سقوط است"،  "است

تـرس ويرانـي "،  "تـرس نـاتواني اسـت"،  "ترس يك رفتار حيواني اسـت"،  "سرگرداني است

ترس "و    "ترس جانور درنده است"،  "ترس حريف است"،  "ترس پژمرده شدن است"،  "است

  ."مادة درون ظرف است

هاي حسي مختلف در گفتـار دو گـروه براي مقايسه فراواني عبارات استعاري ترس با منشأ

دو اسـتفاده شـده و -هـا از آزمـون خـيداري تفـاوت ميـان آنهاي بينا و نابينا و معنيآزمودني

كـه در ايـن آمده مربوط به هر گروه در جدول زير ارائه شده است. همان طور دستهاي بهداده

 .جدول  مشخص است

هاي ترس با مقدار براي استعاره-هاي مندرج در جدول زير بايد گفت كه پيبا توجه به داده

به دست آمد كه همة ايـن  ١.٠٠٠و  ٠.١٠٣،  ١.٠٠٠ترتيب  منشأهاي بينايي، بويايي و شنيداري به

داري ميـان دهنـد كـه تفـاوت معنـيميمقدارها نشان  -بيشتر شده است. اين پي  ٠.٠٥مقادير از  
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هـا بينـا و هاي مفهومي ترس با منشأهاي بينايي، بويايي و شنيداري در گفتـار آزمـودنياستعاره

و  بـا منشـأ  ٠.٠٠٢هاي مفهومي با منشـأ چشـايي مقدار براي استعاره-نابينا وجود ندارد. اما پي

-با توجه به پي  .(P<0.05)ار است  دكمتر است و معني  ٠.٠٥به دست آمد كه از    ٠.٠٠٣لامسه  

تـوانيم بگـوييم كـه تفـاوت آمده براي منشأهاي حسي چشايي و لامسـه مـيدستمقدارهاي به

علـت   افراد نابينا بـه  داري ميان دو گروه بينا و نابينا با توجه به اين دو حس وجود دارد ومعني

-اين نقص در بيـان اسـتعارهفقدان حس بينايي بيشتر از دو حس چشايي و لامسه براي جبران  

  اند.هاي مفهومي ترس استفاده كرده

  

  هاي بينا و نابينا هاي ترس با منشأهاي مختلف حسي در گفتار آزمودني . فراواني استعاره٥جدول 

سطح  

  داري معني

درجه 

  آزادي 

آماره  

  دو-خي
 باقيمانده 

  فراواني 

مورد  

 انتظار 

 فراواني 
وضعيت 

 بينايي 

عبارات  

  استعاري ترس 

٠.٠٠٠  ١  ١.٠٠٠  
 بينا  ١٠ ١٠ ٠

  منشأ بينايي
 نابينا  ١٠ ١٠ ٠

٣  ١  ٠.٠٨٣  
 بينا   ٠  ١.٥  - ١.٥

 منشأ بويايي
 نابينا   ٣  ١.٥  ١.٥

٦.٤٠٠  ١  ٠.٠١١  
 بينا   ١  ٥  - ٤

 منشأ چشايي 
 نابينا   ٩  ٥  ٤

٠.٠٠٠  ١  ١.٠٠٠  
 بينا   ٢  ٢  ٠

 منشأ شنيداري 
 نابينا   ٢  ٢  ٠

٥.١٢٠  ١  ٠.٠٢٤  
 بينا   ١٧  ٢٥  - ٨

  منشأ لامسه 
 نابينا   ٣٣  ٢٥  ٨

  گيري.نتيجه٦

داري بـا هاي پژوهش، عملكرد بزرگسـالان نابينـاي مـادرزاد تفـاوت معنـيبا توجه به يافته

كـاربرده شـده نداشـت، ها و عبارات اسـتعاري بـهعملكرد بزرگسالان بينا از نظر تعداد نگاشت

كـار هاي مفهومي مشابهي را براي بيان تـرس بـهاستعارهها و  چراكه هر دو گروه تعداد نگاشت

  گيرد.رو، فرضية اول پژوهش مورد تأييد قرار نميبردند. ازاين
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هاي مفهومي ترس نيـز حـاكي ها در درك استعارهدر مجموع، مقايسة كلي عملكرد آزمودني

فتار دو گروه بزرگسـال كاررفته در گها و عبارات استعاري بهنگاشتاز آن بود كه اگرچه تعداد  

بينا و نابينا تا حدود زيادي مشابه بود، اما اين دو گروه از منشأهاي حسي متفـاوتي بـراي بيـان 

 صورت به ترس انيب يبرا نايناب يآزمودن گروه تر،قيدق انيب بهقلمرو مبدأ ترس استفاده كردند. 

) نيـز بـا ١٣٩١طـالبي( .كردنـد اسـتفاده چشـايي و لامسـه واسح از نايب افراد از شتريب داريمعن

، "داداز عصـبانيت بـوي عـرق تـرش مـي"، "خشـم بـدبو اسـت"هايي ماننـد  مشاهدة نگاشت

اي همسو با اين به نتيجه  "خشم مادة خوراكي بدمزه است"،  "چشماش به آدم سيخونك ميزنه"

  پژوهش دست يافته بود.

مودني بينا و نابينا نشان داد كه در گفتار هاي مورد استفاده توسط دو گروه آزمقايسة نگاشت

تـرس بـار "، "ترس حريف/دشمن است"،  "ترس بيماري است"هاي  هاي بينا، نگاشتآزمودني

ترتيب داراي بيشترين فراوانـي به  "ترس تيرگي و تاريكي است"و    "ترس مرگ است"،    "است

، "تـرس بيمـاري اسـت"، "اسـتترس تغييـر حالـت بـدن "ي  هاسوي ديگر، نگاشتبودند. از

هـاي ترتيب بيشترين فراوانـي را در گفتـار آزمودنيبه  "ترس بدمزه است"و    "ترس سرماست"

  نابينا به خود اختصاص دادند.

-مولـودي و كريمـيهاي بيناي اين پژوهش با پژوهش  هاي مربوط به آزمودنيمقايسة يافته

حوزة مبدأ شناسـايي شـد كـه   ٤٢بينايان    نشان داد كه در پژوهش حاضر براي  )١٣٩٦دوستان (

داراي  "ترس بـار اسـت"و    "ترس حريف/دشمن است"،  "ترس بيماري است"هاي مبدأ  حوزه

تـرس "هاي مبدأ   حوزه  دوستانمولودي و كريميبيشترين بسامد بودند، در حاليكه در پژوهش  

داراي بيشـترين  ترس تأثيرات فيزيولوژيك/ رفتـاري اسـت"و  "ترس نيرو است"، "ء استشي

در   )١٣٩١(  زارع  و  حوزة مبدأ براي ترس بودند. از سوي ديگـر، شـرف زاده  ٣٩  بسامد از ميان

 كردنـد مقصد ترس در زبان فارسي شناسايي ةسازي حوزمبدأ را براي مفهوم  ةنهايت شش حوز

  حركتي، سيال، گياه، سرما، حيوان درون».از: «مرگ، بي  اندكه عبارت

هاي بينا و نابينا بـراي بيـان دست آمده از گفتار آزمودنيقلمروهاي مبدأ به  درنهايت، مقايسة

هـاي بينـا و ) نشان داد كـه آزمـودني٢٠٠٢استعاره مفهومي ترس با قلمروهاي مدل كووچش (

انـد، نابينا از ميان قلمرو مبدأ كـووچش، از قلمـرو سـلامتي و بيمـاري بيشـترين بهـره را بـرده

كـار بينا قلمروهاي مبـدأ بـازي و ورزش و سـاختمان و بنـا را اصـلا بـهها  كه آزمودنيدرحالي
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ها نابينا از قلمروهاي مبـدأ بـازي و ورزش و پـول و معـاملات نبردند. از طرف ديگر، آزمودني

، افـراد بينـا قلمروهـاي مبـدأ كفـر، ديـن، بـرايناقتصادي در گفتار خود استفاده نكردند. افزون

داد و فريـاد، وحشـتناك، فـرار كـردن، موجـود مـاورايي، تنهـايي،   تكذيب كردن، گريه و ناله،

كار بردند كه در قلمرو مبدأ كـووچش مطـرح حريف/ دشمن و موجود زنده را درگفتار خود به

نشده بودند، از سوي ديگر، افراد نابينا هم از قلمروهـاي مبـدأ عريـاني، كفـر، ديـن، بـوي بـد، 

بـر ردن، سرگرداني، گريـه، كـابوس و بختـك افـزونپوشش تيره و پاره، حريف، جنگ، فرار ك

) استفاده نمودند. اگرچه در اين مقاله تنها به بررسـي اسـتعارة ٢٠٠٢قلمروهاي مبدأ كووچش (

مفهومي ترس در گفتار افراد نابينا در مقايسه با افراد بينا پرداخته شد، اما بررسي ساير عواطـف 

  گردد.هاي مختلف براي مطالعات آتي پيشنهاد ميشها و گويدر اين دو گروه آزمودني در زبان

  منابع

هاي مفهومي در حوزه شرم با استناد بــه استعاره).  ١٣٩٣(  محمدمهدي مقيمي زادهو  آزيتا  ،  افراشي .١

  .  ٢٠-١)، صص ١٠(پياپي  ٢شماره  ،سال پنجم ،زبانشناخت.  شواهدي از شعر كلاسيك فارسي

). بررسي استعاره هــاي ١٤٠٠زاده (پروانه عادل  و  كامران  ،پاشايي فخري  ،ساناز  ،پوري حاجبيتقي .٢
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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate and compare the 
metaphorical concepts of fear in the daily speech of sighted and blind adults 
in the linguocultural geography of Ilam.To this end, research data was 

gathered from 50 bilingual informants of this area in two subject groups 
including 25 congenital blind aged 18-70 years, as the experimental group, 
and 25 individuals as their matched control group. To show how fear is 
metaphorically expressed in the speech of these two groups of people, in 
addition to the mappings, the most frequent source domains were also 
identified and introduced. Data analysis was done using descriptive and 
inferential statistics methods in SPSS software. The results of the conceptual 
metaphors of emotions showed that, regarding the frequency of metaphors, 
there were no meaningful differences between the performance of the blind 
and the sighted adults.  However, the frequency of the utilized sensory 
sources for the source domains of fear was different in the speech of the two 
groups, where the blind used the senses of taste and touch significantly more 
than the sighted people to express love (P<0.05).The comparison of the 
gathered data with the Kovecses source domains model (2002) showed that 
there was no perfect compatibility between the two groups with respect to 
the utilization of source domains for fear.  
 
Keywords: conceptual metaphors, sighted subjects, fear, linguocultural 
geography of Ilam, cognitive linguistics, congenitally blind subjects 
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